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چكيده: در دو دهه اخير، همواره توسعه مناطق مختلف و اجراى سياست هاى منطقه اي 
ميان  در  كار  بازار  نابرابري  هاى  است.  بوده  دولت ها  توجه  مورد  تعادل ها  عدم  كاهش  و 
مناطق مختلف كشور در عملكرد برنامه هاى توسعه  اى كشور، از اين نوع هستند. از جمله 
هدف گذاري هاى برنامه چهارم توسعه (سال  هاى 88-1384)، كاهش اختلاف بالاترين و 
پائين ترين نرخ بيكارى ميان استان ها، به سطح 5/5 درصد در پايان برنامه مذكور بوده 
است. هدف پژوهش حاضر، بررسى و سنجش دقيق تر تغييرات نابرابري هاى منطقه اي دو 
شاخص مهم بازار كار (نرخ بيكاري و نرخ مشاركت نيروي كار) در سى استان كشور در 
دوره برنامه چهارم توسعه، با استفاده از سنجه  هاى نابرابري منطقه اي است. نتايج پژوهش 
حاضر نشان داد كه بر اساس آمارهاي رسمي، فاصله بالاترين و پائين ترين نرخ بيكاري 
در  و16/2  درصد  سطح 12/6  در  ترتيب  به  ها،  استان  ميان  كار  نيروي  مشاركت  نرخ  و 
پايان برنامه باقي مانده است. به لحاظ شاخص هاى نابرابرى، به طور نسبي نابرابري هاي 
كار نيروي  مشاركت  نرخ  نابرابرى  شاخص هاى  ولى  يافته،  كاهش  مناطق  بيكاري  نرخ 

(بر خلاف انتظار) افزايش يافته اند. همچنين در برنامه چهارم، روند نابرابري هاي دو شاخص 
مهم بازار كار به لحاظ منطقه اي، با روند نابرابري هاي آن در سطح ملي معكوس بوده است.

كليدواژه ها: نابرابري منطقه اي، بازار كار، سنجه هاي نابرابري، برنامه چهارم توسعه، ايران
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مقدمه
در  هستند.  مناطق  توسعه  و  رشد  پژوهش هاى  مهم  موضوعات  از  يكي  منطقه اي،  سياست هاي 
رويكرد  با  به ويژه  منطقه اي،  سياست هاي  آثار  ارزيابي  و  بررسي  كارا،  منطقه اى  سياست هاي  تدوين 
مناطق  از  بسياري  در  اقتصادي  نابرابري  دارد.  اهميت  مناطق،  در  منطقه اي  نابرابري هاي  كاهش 
كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته وجود دارد. اين وضعيت، در تقابل با نظريه هاي كلاسيك است 
كه در آنها همواره بر اين موضوع تأكيد مى شود كه نابرابري هاي منطقه اي، از طريق تحريك منابع، 
عوامل و تجارت رفع مي شوند. علاوه بر اين، رشد اقتصادي در سطح ملي، همواره به رشد مستمر و 
بالاتر همه مناطق وابسته است. تحقق رشد اقتصادى، زمانى ميسر است كه قدرت رقابتي مناطق، در 
دستيابي به سهم بيشتر در رشد ملي، افزايش يابد و با توجه به ظرفيت ها و امكانات، رشد اقتصادى به 
نحوي موزون و منطقي تداوم يابد تا موجب كاهش نابرابري ها ميان مناطق گردد. از اين رو، دولت ها 
همواره تلاش مى كنند كه سياست ها و سازوكار هايي (در سطح ملي و منطقه اي) تدوين كنند تا تحرك 
عوامل و منابع را در بين مناطق مذكور افزايش دهند تا اين شكاف كاهش و سهم مناطق در رشد 

ملي، افزايش يابد.  
در طول دهه اخير، توجه به توسعه مناطق مختلف در اقتصاد ايران و اجراى سياست هاي منطقه اى 
آن، مورد توجه دولت بوده است، به طوري كه اين موضوع در برنامه ريزى هاي كشور، به  ويژه در برنامه 
چهارم و پنجم توسعه مورد تأكيد قرار گرفته است، زيرا برنامه ريزان و سياست گذاران اقتصادي تلاش 
مى كنند تا عدم تعادل هاي موجود را در شاخص هاي مهم كلان مناطق مختلف كشور كاهش دهند 
و بدين ترتيب، سرريز ناشي از آن موجب بهبود وضيعت اقتصادي و اجتماعي مناطق مختلف كشور 
گردد. از جمله اين عدم تعادل ها و نابرابري ها، به عامل يا نهاده نيروي كار در بازار كار مربوط است كه 
در شاخص هاي مهم بازار كار، بيانگر توزيع منابع و عامل توليد در گستره ملي به لحاظ منطقه اي است. 
روشن است كه ايجاد زيرساخت هاي اقتصادي و سرمايه گذارى در همه مناطق، موجب مى شود 
كه در بلندمدت ميزان نابرابري ميان مناطق كشور كاهش يابد، به ويژه اينكه اين وضعيت بر جريان 
توليد در مناطق توسعه يافته و كمترتوسعه يافته تأثير مهمى مى گذارد و برعكس، افزايش نابرابري ها 
موجب رقابت هاي نابرابر و غير متوازن بين مناطق و در نهايت، جابجايي سرمايه و نيروي كار به طور 
غير معمول و غير متعارف مى شود. در نتيجه، فقط برخي از مناطق توسعه مى يابند و دولت ها چنين 

رشد و توسعه اي را همواره مورد استقبال قرار ندادند.
به  كشور  استان  سى  مناطق  نابرابري هاي  بررسي  و  سنجش  حاضر،  پژوهش  انجام  از  هدف 
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لحاظ بازار كار، در دوره برنامه چهارم توسعه (88-1384) است. آمارها نشان مي دهند كه تغييرات 
شاخص هاي بازار كار ميان استان ها و حتي ميان برخي از استان ها با وضيعت كلي كشور، با يكديگر 
به  گيرد.  قرار  ارزيابي  و  بررسي  مورد  و  بايد  است  نابرابري  وجود  بيانگر  وضعيت  اين  ندارند.  تطابق 
همين دليل، روش هاي مختلفي براي اثبات يا نفي افزايش نابرابري ها مورد استفاده قرار گرفته است، 
به  ويژه اينكه از جمله هدف گذارى هاي برنامه چهارم توسعه اين است كه اختلاف ميان نرخ بيكاري 
بالاترين و پايين ترين استان ها به 5/5 درصد برسد. اين اختلاف در شاخص نرخ مشاركت نيروي كار 
نيز مشهود است. در مجموع، نتايج بررسى ها مؤيد اين موضوع است كه بين استان ها، نابرابرى وجود 
دارد. اما ميزان نابرابري ها و روند آن، تأثير مهمى در جهت گيري ها و سياست گذارى اقتصادي دولت 
در برنامه پنجم توسعه خواهد داشت. پرسش اصلي اين است كه آيا در طول دوره مورد بررسي، روند 
نابرابري بازار كار در استان هاي كشور، افزايش يا كاهش يافته است، و شدت روند نابرابري هاي بازار كار 
استان ها به لحاظ متغيرهاي اساسى چگونه بوده است؟ در نهايت، براي دستيابي به وضعيت بهتر بازار 
كار مناطق، اجراى چه سياست هايي مى تواند مؤثر باشد تا سازگاري و زمينه براي رقابت ميان مناطق 

مختلف كشور و تحرك منابع و عوامل توليد نسبت به شرايط گذشته فراهم گردد. 
در پژوهش حاضر، ابتدا مباني نظري نابرابري ها و پژوهش هاى تجربي بيان خواهد شد و سپس 
روش انجام كار و نحوه اندازه گيري شاخص هاي نابرابري هاي منطقه اى بازار كار بيان مى شود. نتايج 
تجربي سنجه نابرابري هاي بازار كار ايران، در بخش بعد بيان مى گردد. در نهايت، جمع بندي و توصيه 

سياستي بيان خواهد شد.

مباني نظري نابرابري ها 
در مباحث اقتصاد منطقه اي، پديده تفاوت هاي منطقه اي1، يكي از عناصر تحليلي توسعه منطقه اي 
محسوب مي شود. به عبارت دقيق تر، تفاوت هاي منطقه اي يكي از دو عنصر اصلي در تحليل هاي اقتصاد 
فضايي2 هستند. در اقتصاد فضايي، ماهيت پديده هاي منطقه اي را مي توان در حوزه تقابل هاي فضايي3 
مطرح كرد و تحليل، در حوزه دوم بر اساس تفاوت هاي منطقه اي انجام مى شود (آنسلين و برا4، 1998؛ 

چافر5، 1994؛ نيبار6، 2001). 
1. Regional Differences
2. Spatial Economics
3. Spatial interactions
4. Anselin & Bera
5. Schaffer
6. Niebuhr
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از آنجايى كه توزيع منابع توسعه (شامل منابع مالي، منابع انساني، خصوصيات اقليمي، جمعيت 
پايه، دسترسي به مواد اوليه توليد، ساختار توليد، شبكه هاي ارتباطي و غيره) ميان مناطق مختلف، 
ساختار فضايي يك  اجزاي  اقتصادي در همه  ميزان رشد  داشت كه  انتظار  يكسان نيست، نمي توان 
كشور برابر باشد. در نتيجه، بنيان تحليل بر اساس تفاوت ميان مناطق (مانند تفاوت هاي بين استاني)، 
در بسياري از موارد، از وضعيت برابري توزيع به موقعيت تعادل منطقه اي1 و در حقيقت دستيابى به 
سازگاري نظام فضايي فعاليت ها تبديل خواهد شد. اين موضوع، مي تواند ديدگاه برنامه ريزان توسعه 
توزيع  كارايي  و  سازگاري  سمت  به  مختلف،  مناطق  به  توسعه  منابع  اختصاص  براي  را  منطقه اي 
هدايت كند. نكته مهم در بحث تفاوت ميان مناطق مختلف در يك كشور، نحوه همگرايي يا واگرايي 
تفاوت ها است. به عبارت ديگر، در كنار پذيرش مفهوم تفاوت هاي منطقه اي به عنوان يكي از عناصر 
تحليلي الگوسازي منطقه اي2، بايد توجه كرد كه رفتار شاخص تفاوت هاي منطقه اي، در طول زمان 
چگونه است، زيرا وضعيت حاصله در انتهاي دوره، علاوه بر اندازه اوليه تفاوت هاي منطقه اي، به نحوه 
همگرايي يا واگرايي تفاوت ها نيز وابسته است. در اينجا مي توان تقابل اساسي ميان ماهيت تفاوت هاي 
منطقه اي و الگوسازي منطقه اي را نشان داد، به طوري كه نحوه حركت زماني تفاوت هاي منطقه اي، 
است (رى3، 1999؛  منطقه اي  الگو  يك  در  روابط  فرمول بندي  نحوه  و  الگوسازي  فروض  تأثير  تحت 

نيجكمپ4، 1986). 
نظريه دوگانگي اقتصادي، نظريه قطبي شدن و نظريه همگرايي منطقه اي، مهمترين نظريه هايي 
هستند كه تأثير تفاوت هاي منطقه اي را در تحليل توسعه ملي و منطقه اي نشان مي دهند. در زمينه 
خود،  حركت  فرايند  در  ملي  توسعه  اينكه  بيان  با  سال 1950  در  پرو  فرانسوا  شدن5،  قطبي  نظريه 
موجب قطبى شدن فعاليت ها مي شود، وجود تفاوت بخش هاى مختلف را در فرايند توسعه نشان داده 
است كه با استدلال مشابهى، مي توان مفهوم قطبي شدن مناطق را در فرايند توسعه مورد توجه قرار 

داد (پروكس6، 1988؛ هيگينس و ساوى7، 1995). 
وجود تفاوت هاي منطقه اي، بحث همگرايي يا واگرايي تفاوت ها را به وجود مي آورد و در نظريه 
همگرايي منطقه اي، تلاش مي شود كه نحوه همگرايي يا واگرايي تفاوت هاي منطقه اي در فرايند توسعه 
1. Regional Equilibrium
2. Regional Modeling
3. Rey
4. Nijkamp
5. Polarization
6. Perroux
7. Higgins and Savoie
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تحليل  و  بيان  براي  منطقه اي  تفاوت هاي  نظريه   .(1992 ليپشيتز2،  1975؛  (انكرد1،  گردد  تبيين 
دلايل و آثار تفاوت هاي منطقه اي، به چارچوب هاي تحليلي هدفمند و سازگار براي تحليل تعادل هاي 
فضايي نياز دارد. به عبارت ديگر، براى انجام هر گونه تحليل درباره ماهيت تفاوت هاي منطقه اي نياز 
است كه از يك دستگاه تحليلي خاص براي بررسي توزيع فضايي فعاليت ها و آثار آن استفاده شود 

(فريدمن3، 1972؛ تاكاياما و لبيس4، 1986). 
موضوع رشد نامتوازن منطقه اي در چند دهه اخير، مورد توجه بسياري از اقتصاددانان منطقه اى 
قرار گرفته است. وجود قطب هاي رشد، دو گانگي منطقه اي، افول شهر هاي بزرگ، حاشيه نشيني در 
شهر ها، مهاجرت و جمعيت و مسأله جنوب-  شمال، اين موضوع را تأييد مى كند و تاكنون پژوهش هاى 
بسياري درباره هر يك از موضوعات مذكور انجام شده است. يكي نظريه هاى معروف در اين زمينه، 
نظريه نابرابري رشد به صورت "U معكوس" يا "U زنگوله اى شكل" است كه كوزنتس5 (1955) مطرح 
كرده است. وى به دليل وجود ارتباط تنگاتنگ درآمد سرانه با عدالت اجتماعي، فرضيه "U معكوس" 
را درباره نابرابري هاي درآمد افراد در فرايند توسعه اقتصادي بيان كرده است. به اعتقاد وى، در جريان 
توسعه،  مراحل  اولين  در  زيرا  مى يابد.  كاهش  بعد  و  افزايش  ابتدا  در آمد  نابرابري  اقتصادي،  توسعه 

انباشت ثروت، موجب تجمع ثروت مى گردد كه فقط عده معدودي از آن برخوردار هستند. 
توسعه  و  مى دهد  توسعه  را  صنعتي  فعاليت هاي  مى شود،  سرمايه  تجمع  موجب  ثروت،  انباشت 
اقتصادي پديد مى آيد، بنابراين، صاحبان اين ثروت ها، بيشترين نفع را از توسعه خواهند داشت. در 
و  (مطلق  درآمد  زيرا  ماند،  نخواهند  بي بهره  نيز  جامعه  افراد  ساير  توسعه،  آخر  مراحل  در  كه  حالى 
نسبى) آنان نيز به دليل افزايش دستمزد ها، افزايش مى يابد و در نتيجه، نابرابري ها كاهش خواهند 
را  معكوس"   U" يا  زنگوله اي"  "شكل  مى توان  كاهشي،  سپس  و  افزايشي  روند  اين  ترسيم  با  يافت. 

مشاهده كرد.
مكاتب  اقتصاد دانان  و  دارد  اهميت  بسيار  اقتصادي،  ادبيات  در  كوزنتس  فرضيه  رد  يا  تأييد  اما 
مختلف، ديدگاه هاي مختلفي درباره آن بيان كرده اند. در خصوص اثبات فرضيه كوزنتس، مهم ترين و 
مشهور ترين پژوهش هاى تجربي را آلواليا6 انجام داده است. در دو اثر پژوهشى آناند و كانور7 نيز فرضيه 
1. Uncrd
2. Lipshitz
3. Friedmann
4. Takayama and Labys
5. Kuznets
6. Ahluwalia
7. Anand & Kanvur
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كوزنتس رد شده است. آناند و كانبور در پژوهش هاى خود، تأييد كرده اند كه در نتايج پژوهش هاى 
آلواليا (1976)، يافته هاي اشتباه، بيشتر از يافته هاي صحيح هستند. به اعتقاد آنها اولا"، فرم تابعى 
كه آلواليا براي بررسى رابطه بين برابري (نابرابري) و در آمد انتخاب كرده است، با نظريه كوزنتس و 
تغييرات اين دو متغير هماهنگ نيست، دوم اينكه، تعداد بسياري از شاخص هاي نابرابري وجود دارند 
كه از ميان آنها، بايد بهترين را انتخاب كرد، در حالي  كه آلواليا بدون هيچ گونه توضيحي، فقط سهم 
در آمد 40 درصد از فقيرترين افراد را به عنوان شاخص انتخاب كرده و دليلى نيز براي آن نداشته 
 μ است، سوم اينكه، آناند و كانبور با تخمين متغير I (سهم درآمد 40 درصد فقير ترين مردم) بر
(متوسط درآمد سرانه) گروهي از كشور ها به طور مقطعى، متوجه شده اند كه نتيجه برازش مدل خوب 
بوده است و در پيش بيني براي هر كشور به طور مجزا، سهم در آمدي 40 درصد از فقير ترين مردم به 
طور عجيبي، به فرم تابع مورد تخمين وابسته بوده است، چهارم اينكه، داده هاي آماري آلواليا با آن 
چيزي كه خود كوزنتس با احتياط بسياري مورد توجه قرار داده است - يعني در آمد، واحد مشاهدات 

و غيره- چندان هماهنگي ندارد.
همچنين در پژوهش هاى متعددي درباره رشد و توزيع مجدد، بيان شده است كه ارتباط متقابلى 
بين رشد و از بين بردن فقر از طريق توزيع مجدد وجود دارد. براى مثال، مى توان پژوهش كانبور را 
درباره كشور فوجي بيان كرد (كانبور، 1993). به اعتقاد كانبور، اصولا" هزينه هاي مربوط به از بين 
موضوع  و  اين  مى شود  بيان  هست،  كه  چيزي  آن  از  بيشتر  بسيار  مجدد،  توزيع  طريق  از  فقر  بردن 
بايد در هر كشور به طور جداگانه مورد بررسي و تجزيه  و  تحليل قرار گيرد. جايارا و سوبرامانيان نيز 

پژوهشى درباره اين موضوع در كشور هند انجام داده اند. 
ويليامسون1 (1965) اولين فردى بود كه بحث نابرابري ها را به مناطق تعميم داد. به اعتقاد وى، 
جريان نابرابري هاي منطقه اى نيز از روند و الگوي"U معكوس" تبعيت مى كند، زيرا ثروت و درآمد، در 
اولين مراحل توسعه در مناطقي خاص متمركز است و در اواخر مراحل توسعه، به طور همگن تري بين 
ساير مناطق توزيع خواهد شد. بنابراين، به اعتقاد وى نابرابري هاي منطقه اى به دليل تمركز در مراحل 
اوليه و سپس توزيع در ميان مناطق پديد مى آيد (نظريه كوزنتس). ويليامسون چهار دليل عمده را 
در خصوص وجود منحني"U معكوس" بيان كرده است: موجودي منابع طبيعي، مهاجرت نيروي كار، 
مهاجرت سرمايه و سياست هاي دولت، عدم برابري و تساوي. موجودي منابع طبيعي، محرك اوليه 
را براي توسعه نابرابر در اوايل فرايند توسعه فراهم مى كند. در ادامه اين فرايند، مهاجرت نيروي كار 

1. Williamson
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ماهر به سوي مناطق پيشرفته تر شروع مى شود. سرمايه ها به مناطق مذكور هجوم مى آورند و دولت 
نيز خواسته يا ناخواسته با اجراى سياست هاي خود، بيشتر از اين وضعيت حمايت مى كند. در نتيجه، 

همه عوامل مذكور، با هم موجب افزايش نابرابري ها مى شوند.
عوامل مذكور در آخرين مراحل توسعه نيز موجب كاهش نابرابري ها خواهند شد. كشف منابع 
طبيعي در مناطقي با پيشرفت كمتر، باعث برگشت مهاجران و انتقال سرمايه و افزايش كمك هاي 
اين  تجربي  آزمون  در  مى انجامد.  نابرابري  كاهش  به  خود  كه  شد  خواهد  محروم تر  مناطق  به  دولت 
مدل، ويليامسون عمدتاً بحث نابرابري منطقه اى را بين ايالات مختلف آمريكا مطرح كرده است و در 
پژوهش خود با استفاده از آمار مقطعي و سري زماني مربوط به آمريكا و كشورهاي ديگر ثابت كرده 
است كه نابرابري درآمد منطقه اى و مسأله جنوب- شمال در آغاز مراحل توسعه، افزايش و در اواخر 

مراحل توسعه، كاهش مى يابد.
البته يكي از مباحث در نظريه هاى مذكور اين است كه بالاخره در آخر زنگوله، چه اتفاقي خواهد 
افتاد و آيا منحني زنگوله شكل، بعد از دستيابى به پايين ترين نقطه خود، مجددا" افزايش مى يابد يا 
اينكه ثابت مى ماند. البته، پژوهشگران مختلف براى بررسى اينكه بالاخره چه خواهد شد؟ بسيار تلاش 
كرده اند. آموس1 (1987)، بررسى كرده است كه بعد از پايان دوره منحني U معكوس، نابرابرى منطقه 
اى به چه صورت خواهد شد؟ وى سه سناريوي ممكن را در اين زمينه بيان كرده است. به اعتقاد وى، 
نابرابري پس از رسيدن به پايين ترين مرحله خود، مى تواند به صورت ثابت باشد و افزايش يا كاهش 
ادعا  مى توان  زيرا  است،  روشن تر  مسأله  مى كند،  طي  را  خود  كاهش  روند  هنوز  منحني  وقتى  يابد. 
كرد كه هنوز نابرابري ها، به طور كامل از بين نرفته و فرايند هنوز تكميل نشده است. پيشرفت هاي 
الگو سازى و نابرابري منطقه اى از نيمه دوم دهه 1980 شروع شده و گسترش يافته و اين موضوع 
در پژوهش هاى كراگمن2 (1998)، آنسلين و بيرا (1998)، نيباهر (2001)، دانسون، ليويد و هيل3 

(1997) بررسى شده است.
بدين ترتيب، مسير تحول در مباحث نظري نابرابري هاي منطقه اي، نشان مى دهد كه شاخص هاي 
مورد بررسي در نابرابري ها، فراتر از درآمد هستند و علاوه بر توزيع درآمد و ثروت، چگونگي منابع و 
عوامل توليد، با توجه به نوع و ويژگي هاي آنها در اين نابرابري ها، مي توانند مؤثر باشند و مورد بررسي 

قرار گيرند.

1. Amos
2. Krugman
3. Danson, Lioyd & Hill
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به طور كلى، دو معيار اصلي براي اندازه گيري شاخص هاي نابرابري وجود دارد كه عبارت اند از 
توزيع "شخصي" يا مقداري و توزيع مبتنى بر عوامل توليد يا سهم عوامل توليد. در پژوهش حاضر، 
هر دو معيار مورد توجه قرار مي گيرند. در معيار اول، مهم اين است كه هر منطقه، چه مقدار منابع و 
عوامل به دست آورده است و نوع منابع مورد توجه نيست. همچنين مكان جغرافيايي، موقعيت شهري 
و روستايي، بخش اقتصادي، منبع كسب و غيره، هيچ كدام در نظر گرفته نمي شوند. در حالي كه در 
معيار دوم، نوع منابع مهم هستند و موقعيت مكاني و و بخشي مورد توجه قرار مى گيرد. شاخص هايي 
صرفاً  اينكه  يا  هستند  اجتماعي  و  فردي  رفاه  تابع  در  اينكه  اساس  بر  دارند،  كاربرد  نابرابري  در  كه 
ابزاري آماري بر مبناي اندازه گيري ميزان پراكندگي منابع و عوامل هستند، اهميت دارند. ويژگي هاي 
),,...,( در نظر گرفته  21 nXXXX = شاخص هاي نابرابري نيز اين است كه بردار نابرابري به صورت 

 برقرار است و شاخص  نابرابري تابعg(x) i است.1
nXXX ...21 << مى شود، و رابطه 

مرورى بر پژوهش هاى پيشين
با مرور پژوهش هاى تجربي مشخص گرديد كه ادبيات موضوعي گسترده اي درباره سياست هاي 
منطقه اي در سطح خرد و كلان وجود دارد. نتايج تعداد زيادي از پژوهش هاى مذكور در سطح ملي، 
نشان داده اند كه از مدل ها و روش هاي متفاوتي استفاده شده و گاهى نتايج متضادى نيز به  دست آمده 
است. اما در همه آنها، تحليل و تشخيص آثار سياست منطقه اي بر استان يا منطقه اي در يك كشور و 
نيز بر كشورهايي كه از اتحاديه هاي اقتصادي تشكيل شده اند، مهم بوده است. در ذيل، خلاصه برخى 

از پژوهش هاى مذكور بيان مي گردد.
كاندلاريا، دلى و هال2 (2009)، نابرابري هاي منطقه اي را در چين در دو دهه، مورد بررسى قرار 
دادند. به اعتقاد آنها، منشاء اصلي رشد نابرابري ها، عوامل ساختاري و بلندمدت نظير كيفيت نيروي 
كار، ساختار صنايع و موقعيت هاي جغرافيايي مناطق است. علاوه بر اين، تحريك استان ها به لحاظ 

نيروي كار، نمي تواند نابرابري هاي دستمزدي را به سمت تعادل و كاهش نابرابري ها سوق دهد.
شانكار و شاه3 (2001) نيز عملكرد سياست منطقه اي را در بين كشورهاي مختلف بررسي كرده اند. 
قرار  بررسى  مورد  كاربردى  طور  به  را  مالي  تمركززدايي  فرضيه  كه  بود  اين  مذكور  پژوهش  هدف 
دهند. فرضيه مذكور، موجب افزايش نابرابري منطقه اي در كشورهاي در حال توسعه شده است. آنها 

1. ابونوري، اسماعيل و اسناوندي، اسماعيل (1384).
2. Canderlaria, Daly & Hale
3. Shankar & Shah
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با استفاده از اطلاعات چند كشور و دو مفهوم اساسى منطقه اي (شامل همگرايي و همگرايي ضعيف) 
به سنجش نابرابرى ها پرداختند. نتايج پژوهش آنها نشان داد كه سياست هاي توسعه منطقه اي، در 
بسياري از كشورها شكست خورده و نابرابري هاي منطقه اي در كشورهاي متمركز و فدرال، بيشتر از 

ساير كشورها بوده است. كشورها تغييرات معني داري را در نابرابري درآمد منطقه اي داشته اند.
ويليامسون (2002) به بررسي نابرابري در كشورهايOECD پرداخت و نتيجه گرفت كه درآمد 
و حقوق نيروي كار در كشورهاى مذكور، در طول زمان نابرابرتر شده است. بلانچارد و كاتز و فاتس1 
نيز پژوهش هايى در سال 1995 در اروپا انجام داده اند. نتايج پژوهش مذكور نشان داد كه در بازار كار 
اروپا، تغييرات نرخ مشاركت نيروي كار در پاسخ به شوك هاي ويژه منطقه اي، تأثير فراوانى نسبت به 
عامل مهاجرت در تنظيم شاخص هاي بازار كار داشته است. به بيان ديگر، كارگران به جاي مهاجرت، 
تصميم مى گيرند محل كار خود را ترك كنند. اين نوع اقدام، مي تواند ناشى از زياد بودن هزينه هاي 

حمل و نقل يا چسبندگي دستمزدها در مناطق مذكور باشد.
در  شغل  جستجوى  براى  مهاجر  كار  نيروي  تصميم  كورميك2 (1990)،  مك  و  هاجز  اعتقاد  به 
بين مناطق، دو مرحله دارد. در مرحله اول، تصميم هاى بسيار اساسي (آيا اصلاً  مهاجرت انجام شود يا 
خير؟ ) و در مرحله دوم، تصميم هاى كم اهميت تر (كدام هدف انتخاب گردد؟) گرفته مى شود. بنابراين 
مهاجرت فردي از منطقه اي به منطقه  ديگر، تابع خصوصيات شخص مهاجر و خصوصيات منطقه  مقصد 

است و اين موضوع، در تحليل هاي جستجوي شغل در بازار نيروي كار تأثير  مهمى دارد.
بر اساس نتايج پژوهش هاى مشابهى كه دبل و ويكري3 در كشور استراليا انجام دادند، مهاجرت هاي 
بين ايالتي، تأثير مهمي در تعديل تفاوت هاي شاخص هاي بازار كار ايالات استراليا دارد. نتايج بررسي هاي 
فردريك سون4 در سال 1999، در كشور سوئد نيز اين موضوع را تأييد كرده است. وي در پژوهش هاى 
خود نتيجه گرفت كه اجراى برنامه هاي فعال بازار كار در مناطقي كه نرخ بيكاري فراوانى دارند، ممكن 
است از طريق ترك شغل شاغلان اين گونه مناطق غيرپايدار، تأثير معكوسى بگذارد. در مدل وى، در 
آغاز دوره پس از اعمال شوك، 66 درصد از سازوكار تنظيمي، از طريق مهاجرت رخ مي دهد و اين مقدار 

به 87 درصد در دوره بعد مي رسد كه تأثير مهمى در نابرابري ها دارد.
به طور كلي، پژوهش هاى كمي درباره نابرابري هاي منطقه اي در داخل كشور انجام شده است كه 

1. Blanchard, Katz & Fatas
2. Hughes & Mccormik
3. Debelle & Veckery
4. Fredrikson
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در ذيل برخي از آنها بيان مي گردد. صباغ كرماني (1380) در تحليل نابرابري هاي منطقه اي اشتغال 
در استان هاي كشور، با استفاده از شاخص هاي نابرابري نتيجه گرفته است كه نابرابري بين استان هاي 

صنعتي و غيرصنعتي در سال هاي 76 ـ 1353، در حال كاهش بوده است.
متوسلي و وهابي (1382)، در پژوهشى الگوسازي تفاوت هاي منطقه اي را به لحاظ ديدگاه توسعه 
منطقه اي مورد بررسى قرار دادند. در اين پژوهش، با تأكيد بر ضرورت توجه به ماهيت تفاوت هاي 
منطقه اي، مباني نظري و روش هاي تشكيل الگوهاي ارزيابي اين تفاوت ها مورد بررسي قرار گرفته و 
با تشريح مهمترين نظريه هاى مربوط به تفاوت هاي منطقه اي، تبيين شده است كه الگوهاي مختلف 
در زمينه بررسي تفاوت هاي منطقه اي و عدم توجه به حوزه هاي تفاوت هاي منطقه اي، با عدم كارايي 

توزيع منطقه اي فعاليت ها مواجه است.
كرده  تأكيد  كشور  در  نابرابري ها  چگونگي  و  منطقه اي  سياستگذاري  درباره   ،(1384) ياسوري 
است كه با وجود سرمايه گذاري هاي انجام شده در برنامه هاي توسعه اي كشور، شاخص هاي اقتصادي 
و اجتماعي نشان داده اند كه در استان هاي كشور، نابرابري وجود داشته و به دليل نبود زيرساخت هاي 

مناسب، نابرابري ها افزايش يافته اند.
عبادي و شهيكل تاش (1385)، نابرابري جريان هاي تجاري، سرمايه گذاري و درآمد را با استفاده 
از روش ناپارامتريك بررسى كردند. نتايج پژوهش آنها نشان داد كه نابرابري در جهان، از اواسط دهه 
70 به بعد افزايش يافته، به طوري كه افزايش نابرابري در سهم GDP كشورهاي فقير، موجب افزايش 
نابرابري جهاني شده است و نابرابري در جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي و تجارت جهاني، تأثير 

مؤثري در اين زمينه داشته است.
حسن زاده و ازوجي (1386) نيز نابرابري هاي منطقه اى منابع بانكي و بازار كار را در استان هاي 
نابرابري  كه  است  داده  نشان  آنها  پژوهش  نتايج  كرده اند.  بررسى  سال هاي 1384-1379  در  كشور 
جريان منابع مالي بانكي و بازار كار مناطق مختلف كشور، به تدريج در طول دوره مذكور كاهش يافته 
است، ولي در عين حال، شدت كاهش نابرابري هاي منطقه اى متغيرهاي اساسى يادشده، متفاوت است 
و شدت كاهش نابرابري هاي منطقه اى متغير هاي مهم بازار كار، بيش از كاهش نابرابري هاي منطقه اى 
بانكي  مالي  منابع  جريان  و  كار  بازار  شاخص هاي  ميان  شكاف  يعني  است.  بوده  بانكي  مالي  جريان 
مختلف، در طول زمان نسبت به ميانگين كل كشور كاهش يافته است و اين وضيعت، براي متغيرهاي 

اساسى بازار كار، بيشتر مشهود است.
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روش كار و جمع آوري اطلاعات 
تغييرات بازار كار استان هاي كشور، با وضعيت كلي آن همواره منطبق نيست، زيرا تغييرات برخي 
از مناطق، سريع تر و حتي بيشتر از آن است. برخي ديگر از مناطق نيز موقعيت بدتري دارند و اين 
تغييرات و جابجايي شاخص ها در بين استان ها، نابرابري هاي منطقه اي را افزايش مي دهد. در حالى كه 
چگونگى اندازه گيرى نابرابري هاي منطقه اي و اينكه از چه شاخص هايي استفاده مي شود، اهميت دارد. 
روش پژوهش حاضر، "اسنادي و تحليلي" است. متغيرهاى اساسى پژوهش نيز نرخ مشاركت نيروي 
كار و نرخ بيكاري هستند. دليل استفاده از دو شاخص مذكور اين است كه بازار كار به لحاظ عرضه و 
تقاضاي نيروي كار مورد توجه است و براي ارزيابي و تحليل اين بازار، شاخص هاي مختلفي وجود دارد 
و مي توان بر اساس اهداف هر پژوهش، شاخص ها را انتخاب و تحليل كرد. دو شاخص يادشده (نرخ 
مشاركت نيروي كار و نرخ بيكاري) برايند كلي بازار كار را به ترتيب به لحاظ عرضه و تقاضاي نيروي 

كار نشان مى دهند، از اين رو، در بررسي عدم تعادل هاي منطقه اي، هر دو طرف مورد توجه است. 
براي شناسايي و سنجش نابرابري هاي منطقه اى بازار كار در بين استان هاي كشور، از سنجه هاي 
ميانگين  از  انحراف  شاخص  هيرشمن_هرفيندال1،  شاخص  تغييرات،  ضريب  شاخص  نظير  نابرابري 

نسبي، شاخص ويليامسون و شاخص تايل2 استفاده شده است. 
در پژوهش حاضر، آمار بازار كار استان ها از نتايج طرح آمارگيري نيروي كار و برآوردهاي جمعيت 
استان هاي مركز آمار ايران براى سال هاي 84-1388، در 30 استان كشور و گزارش هاي اقتصادي- 

اجتماعي استان هاي كشور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. استفاده شده است3.

اندازه گيري شاخص هاي نابرابري
براي اندازه گيري نابرابري در ادبيات اقتصادي، معيارهاي مختلفي وجود دارد كه با توجه به ماهيت 

پژوهش حاضر، فقط پنج شاخص مورد استفاده قرار مى گيرد. شاخص هاى مذكور عبارت اند از:4

الف- شاخص انحراف از ميانگين نسبي
يكي از روش هاى بررسي نابرابري منطقه اى در دامنه توزيع متغير در سطح كل اقتصاد، مقايسه 
1. Hirishman & Herfindhal
2. Theil's Index

3. براي ارزيابي بازار كار مناطق مختلف كشور در برنامه چهارم، تنها آمار كامل تر، نتايج طرح آمارگيري نيروي كار مركز آمار 
ايران است. هر چند سرشماري  عمومي نفوس و مسكن سال 1385 تمام شماري است، ولي به دليل محدوديت آماري اش، از 

آن صرف نظر شده است. فرض مى شود كه نتايج طرح مذكور، خطا و ناسازگاري كمتري داشته باشد.
4. يوسفي، محمدقلي (1381) و ابونوري، اسماعيل و اسناوندي، اسماعيل (1384).
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متغير مورد نظر در هر يك از مناطق مورد بررسي با ميانگين آن متغير در كل اقتصاد و برآورد ميانگين 
قدر مطلق اين انحراف ها است كه به صورت ذيل محاسبه مى شود:

∑
=

−=
n

i
iX

n
D

1

1 μ

از آنجايى كه اين شاخص، به  صورت تابع قدر مطلق انحراف هاي متغير كل مناطق در سطح كلان 
است، استفاده از آن براي اندازه گيري ميزان نابرابري با محدوديت همراه است. در بررسي توزيع منابع 
) و )μM و عوامل توليد، از شاخص انحراف از ميانگين نسبي به ترتيب نسبت به ميانگين و ميانه 

) استفاده مى شود. شاخص انحراف نسبي به صورت زير تعريف مى شود: )mM

 
( ) ( ) ∑

=

− −=
n

i
ixnDM

1

1 μμ
μ

μ

كه در حالت پيوسته بودن متغير تصادفي با رابطه زير بيان مى شود:

XdFXM ∫
0 

دان بورتكيريچ1 شاخص ميانگين قدر مطلق انحراف ها و برسياني– توروني2 (1937) نيز شاخص 
 ( )mM ) و  )μM انحراف از ميانگين نسبي را مورد استفاده قرار داده اند. انحراف از ميانگين نسبي 
نسبت به انتقال منابع و عوامل توليد، به ترتيب به طرف يكساني از ميانگين و ميانه حساس نيست. 
 است. علاوه بر اين، بايد ياد 

n
n 1− ) بين صفر و  )μM همچنين دامنه شاخص انحراف از ميانگين 

آور شد كه اين شاخص نه تنها نابرابري منابع و عوامل را نشان مى دهد، بلكه نسبت به n نيز حساس 
است. هر چه n به سمت بين نهايت افزايش يابد، نابرابري ها كمتر مشهود خواهد شد و انحراف ها در 

ميان گروه ها و مناطق توزيع خواهند شد.

ب- شاخص هيرشمن-  هيرفندال
شاخص هيرشمن- هيرفندال، جايي كه اندازه نسبي كل اندازه بازار بيان مى شود، حاصل جمع مربع 
اندازه هاي نسبي سهم مناطق در بازار منابع و عوامل است. در شاخص مذكور، به هر منطقه به اندازه سهم 

آن در بازار منابع و عوامل توليد، وزن داده مى شود و وزن نيز، خود سهم منطقه در كل اقتصاد است.
∑
=

=
n

i
iSHHI

1

2

X
X

S i
i =

X = متغير مورد نظر در كل اقتصاد

1. Von Bortkicwiez
2. Breseiani-Turroni
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i متغير مورد نظر در منطقه = iX

= سهم منطقه i در كل اقتصاد iS

اگر HHI به صفر نزديك شود، به اين معنى است كه منطقه به لحاظ متغير مورد نظر، كوچك 
است و سهمي در كل اقتصاد ندارد. علاوه بر اين، ميانگين اين شاخص در كل اقتصاد، بيانگر ميزان 

نابرابري و برابري است.

ج- شاخص غير موزون ضرايب تغييرات (پراگندگي) 
شاخص غيرموزون ضرايب، تغييرات انحراف متغير در يك منطقه را نسبت به مجموع يا ميانگين 
كل كشور نشان مى دهد و هر چه تعداد مناطق به سمت بي نهايت ميل كند، اين انحراف ها به تدريج 

كاهش خواهند يافت. 

( )
n

n

i
ni

UW X
N

XX
CV /100 1

2∑
=

−
=

در اين شاخص ها:
n: تعداد مناطق 

i متغير مورد نظر در منطقه : iX

: متغير مورد نظر در كل كشور  nX

N: جمعيت در كل كشور

(VI) د- شاخص ويليامسون
تا  شاخص  اين  فرمول  محاسبه  كه  است  ويليامسون  شاخص  نابرابري،  سنجه هاي  از  ديگر  يكي 
حدودي شبيه شاخص غير موزون ضريب تغييرات (پراكندگي) است كه به صورت زير نشان داده شده 

است:

( ) n

n

i

i

ni X
N
pXXV ∑

=

−=
1

2 در روابط فوق:
n: تعداد مناطق 

i متغير مورد نظر در منطقه : iX

: متغير مورد نظر در كل كشور nX

i جمعيت در استان : ip

N: جمعيت در كل كشور
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(TI) هـ- شاخص نابرابري تايل
نظريه  بر  متكي  اثباتي  شاخص  است.  اطلاع2  نظريه  در  انتروپي1  مفهوم  بر  مبتنى  تايل،  شاخص 
اطلاع، از دو جنبه مورد توجه است كه عبارت اند از: الف- بنيان نظريه اطلاع، هيچ معنايي در زمينه 
نابرابري اقتصادي ندارد، ب – هنگامي كه حداكثر بي نظمي وجود داشته باشد، برابرى كامل به دست 
مي آيد، در صورتي كه برابري كامل، فقط مى تواند در سايه نظم اجتماعي كامل فراهم شود. بر اساس 
∑ و شاخص سرانه آن، 

=

n

i
ix

1

تعريف، اگر جامعه مورد بررسي، n منطقه داشته باشد، شاخص كل جامعه، 
∑ است كه هر دو بزرگ تر از صفر  هستند (شرط لازم و كافي براي وجود وضعيت 

=

=
n

i
ix

n
x

1

1 معادل 
مذكور، اين است كه شاخص مورد نظر يكي از مناطق، حداقل بزرگ تر از صفر باشد). از اين رو، سهم هر 
 خواهد بود. در نتيجه بى نظمى مربوط به شاخص مورد نظر عبارت است از: 

x
x

n
q i

i ×=
1 يك از مناطق 

 ∑∑

n

i i

i
n

i x
xn

nx
x

qi
qiH

11
log1log

شاخص تايل به صورت تفاضل انتروپي مربوط به توزيع شاخص مورد نظر آنتروپي، كاملاً  برابر 
(مساوي logn) تعريف مي شود. بنابراين، شاخص تايل (T) را مي توان به صورت زير نوشت:

∑

n

i iq
qinHnT

1

1logloglog  

∑ ∑

n

i

n

i
inqqiqinqi

1 1
log)log(log
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ii
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x
x

x
x
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qqi

1 1
log1log  

در صورتي كه شاخص مورد نظر مناطق مختلف، متغير تصادفي پيوسته در نظر گرفته شود، رابطه 
فوق به صورت زير خواهد بود:

 )(log xdFxxT
o∫ ⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

حال  (در   Logn و  اقتصادي)  كامل  برابري  حالت  (در  صفر  بين  تايل  شاخص  اندازه  بنابراين، 
نابرابري كامل اقتصادي) تغيير مي كند. پس، اندازه آن مستقل از تعداد مناطق جامعه نيست. از اين 
رو، شاخص تايل از اصل ششم پيروي نمي كند. براي محدود كردن دامنه تغييرات اين شاخص بين 
 استفاده كرد. بايد 

n
TT

log
=′ صفر و يك و تبديل آن به شاخصي نسبي، مي توان از رابطه تبديلي 

توجه كرد كه اين تبديل، مفهوم نابرابري مورد اندازه گيرى شاخص تايل را تا حدودي تغيير مي دهد و 

1. Entropy
2. Information Theory
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تجزيه پذيري شاخص تايل را ناممكن مي كند.
البته شاخص هاي ديگري براي سنجش نابرابري نظير ضريب جيني، اتيكسون و غيره وجود دارند 

كه از بيان آنها خودداري مى شود.

تجزيه و تحليل يافته هاى پژوهش
در ارزيابي برابري هاي منطقه اي، دو شاخص اساسى بازار كار ايران (نرخ بيكاري و نرخ مشاركت 
نيروي كار) از طريق پنج شاخص  يادشده مورد سنجش قرار گرفته است كه در ذيل نتايج آن، همراه 

با تحليل به ترتيب بيان مى شود. 

1- سنجش نابرابري منطقه اي نرخ بيكاري
بر اساس نتايج طرح آمارگيري نيروي كار، نرخ بيكاري كل كشور در برنامه چهارم از 10/4 درصد 
تا 11/9 درصد در نوسان بوده است و با توجه به شرايط اقتصادي كشور و با كمي وقفه، روند آن با 
تحولات كلان اقتصادي سازگار است. هر چند كه به لحاظ اهداف كلان برنامه (8/4 درصد در سال 
1388) تحقق نيافت، اما به لحاظ منطقه اي، اين موضوع مهم بود كه اختلاف حداكثر و حداقل نرخ 
بيكاري بين استان ها، به عنوان هدف گذاري بازار كار، در پايان برنامه به 5/5 درصد برسد. عملكرد 
نشان داده است كه اين فاصله تا سطح 12/6 درصد باقي مانده است. هر چند كه فاصله بين كم ترين 
و بيشترين شاخص نرخ بيكاري مناطق، شاخص ساده اى از ميزان نابرابري است، اما در تبيين اوليه 
نابرابري ها، اين شاخص مى تواند فاصله شاخص مورد نظر ميان مناطق و با سطح ملي و نيز فاصله 
بين هدف گذارى شده و عملكرد آن را نشان دهد. بر اساس اطلاعات جدول پيوست، فاصله شاخص 
نرخ بيكاري بين مناطق و سطح ملي و بين اهداف و عملكرد مشاهده مى شود. در سال پايانى برنامه، 

كمترين و بيشترين نرخ بيكاري به ترتيب در استان هاي خراسان شمالي و لرستان بوده است.
مى گيرد.  قرار  بررسى  مورد  بيكاري  نرخ  نابرابري   سنجه هاي  نابرابري ها،  دقيق تر  تبيين  براي 

سنجه هاى مذكور در جدول (1) بيان شده اند:
نرخ  متغير  نسبي  و  مطلق  ميانگين  از  انحراف  شاخص  دامنه  ميانگين:  از  انحراف  شاخص  الف- 
و   0/72-0/84 حدود  ترتيب  به   ،1384-88 سال هاي  در  كشور  استان  سى  در  كار  نيروي  بيكاري 
0/92-0/85 است. به طوري كه اين دامنه در بين سال هاي يادشده نوسان داشته است و نمي توان به 
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طور دقيق گفت كه نابرابري نرخ بيكاري نيروي كار بين مناطق كشور، كاهش يا افزايش يافته است. 
تغيير مي كند و  صفر و 0/97  عدد  بين   ،n=30 اساس بر  شاخص  اين  است،  مشخص  همان طور كه 

نابرابري اين شاخص در ميان استان ها مشاهده مى شود.
ب- شاخص هيرشمن- هيرفيندال: اين شاخص ميزان حساسيت نرخ بيكاري نيروي كار را در 
مناطق مختلف كشور نشان مى دهد. دامنه اين شاخص، همانند شاخص قبلي در دوره يادشده نوسان 
(بين 0/308-0/341) داشته است. يعني بر اساس اين شاخص، نمي توان به كاهش يا افزايش نابرابري 

نرخ بيكاري نيروي كار ميان مناطق مختلف كشور پي برد.
ج- شاخص ضريب غير موزون پراكندگي: بر اساس شاخص ضريب تغييرات (پراكندگي)، نابرابري 
منطقه اى براي متغير اساسى بازار كار ايران (نرخ بيكاري) متفاوت است. به  طوري كه نرخ بيكاري 
درباره  نمي توان  قطع  به طور  تغييرات،  اين  با  و  است   0/00719-0/00791 بين  آن  رقم  و  نوساني 

تغييرات نرخ بيكاري در جهت كاهش يا افزايش نابرابري نظر داد. 
همانند  ايران،  كار  بازار  اساسى  متغير  براي   v شاخص  محاسبه  نتايج  ويليامسون:  شاخص  د- 
شاخص هاي قبلي، دليل وجود نابرابري است و نابرابري هاى نرخ بيكاري، از سال 86-1384 افزايش 

يافته و روند آن در سال هاي بعد، معكوس شده و تا حدودي كاهش يافته است.
هـ- شاخص تايل: شاخص (TI) همانند ساير شاخص هاي يادشده، نوسان هايى را در نابرابري ها 
نشان داده است، به طوري كه نابرابري نرخ بيكاري، ناپايدار بوده و نتايج ناسازگاري اين شاخص (بيانگر 

نابرابري ها) را نسبت به ساير شاخص ها نشان مى دهد.
در مجموع، شاخص نابرابري منطقه اي نرخ بيكاري نشان مي دهد كه اين نابرابري ها همواره وجود 
دارند و روند آن به طور نسبى، كاهش يافته است و عدم كاهش حداكثر و حداقل نرخ بيكاري ميان 
استان هها و عدم تغييرات نتايج سنجه هاي نابرابري منطقه اي، مؤيد اين موضوع است. شايان ذكر 
است كه دليل نابرابري ها و تغييرات مذكور، اين است كه به لحاظ دو جنبه كوتاه مدت و بلند مدت، 
مى توان درباره آن بحث و بررسى كرد. براي اينكه نابرابرى هاى مذكور به صورت كوتاه مدت كاهش 
يابند، ضرورت دارد سياست هاي فعالي كه موجب تحرك بخش بازار كار مناطق مى شوند، با اولويت 
مناطق مورد نظر دولت، به طور هدفمند اجرا شوند. در بلندمدت نيز سياست هاي توسعه اشتغال و 
سرمايه گذارى مبتني بر برنامه ريزى مناطق، در قالب آمايش سرزمين انجام شوند. اگر مناطق نتوانند 
متناسب با افزايش تخصص و دانش نيروي كار، زمينه ايجاد اشتغال را فراهم كنند، به طور طبيعي 
اين نابرابري ها تشديد مى شوند يا اينكه مهاجرت نيروي كار به ساير مناطق افزايش خواهد يافت. از 
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اين رو، به طور دقيق نمي توان گفت كه افزايش تخصص نيروي كار مناطق، موجب كاهش يا افزايش 
نابرابري هاي نرخ بيكاري خواهد شد يا خير. 

جدول(1): روند شاخص هاي نابرابري براي نرخ بيكاري كل در اقتصاد ايران

منبع: يافته هاى پژوهش

2- سنجش نابرابري منطقه اي نرخ مشاركت نيروي كار 
بر اساس نتايج طرح آمار گيرى نيروي كار نرخ مشاركت نيروي كار كشور در برنامه چهارم توسعه 
در دامنه 38/0 درصد تا 41/0 درصد نوسان داشته است. نكته قابل توجه اين كه اين نرخ در طول 
برنامه روند نزولي داشته است و اين روند بر خلاف پيش بيني برنامه (41/0 درصد) بوده است و با 
توجه به عوامل موثر بر اين نرخ و افزايش ورود به دانشگاه ها و فارغ التحصيل شدن بخشي از آنها، 
 انتظار بر اين بود كه اين نرخ در برنامه چهارم روند افزايشي به خود گرفته باشد. از لحاظ منطقه اي 
فاصله بين حداكثر و حداقل نرخ مشاركت استان ها تنها در سال 1386 به 12/1 درصد رسيده و ساير 
سال هاي برنامه، اين فاصله بيش از 15 درصد مي باشد. مطابق جدول پيوست ملاحظه مى شود فاصله 
سال  در  دارد.  وجود  عملكرد  و  اهداف  بين  و  ملي  سطح  و  مناطق  بين  مشاركت  نرخ  شاخص  ميان 
استان  به  مربوط  به  متعلق  ترتيب  به  كار  نيروي  مشاركت  نرخ  بيش ترين  و  كم ترين  برنامه،  انتهايي 
سيستان و بلوچستان و اردبيل مى باشد. براي تبيين دقيق تر نابرابري ها به بررسي سنجه هاي نابرابري ها 

نرخ مشاركت نيروي كار مى پردازيم كه در جدول (2) نشان داده شده است:

روند نتايج شاخص13841385138613871388ي نابرابريها شاخص

كاهش نسبي نابرابري0.7900.8060.8360.8200.720شاخص انحراف از ميانگين مطلق

كاهش نسبي نابرابري0.8890.8980.9150.9060.849شاخص انحراف از ميانگين نسبي

كاهش نسبي نابرابري0.3110.3130.3410.3340.308هيرفندال -شاخص هيرشمن

 موزون ضرايب تغييرات شاخص غير

)پراگندگي(

كاهش نابرابري0.007820.007670.007910.007660.00719

كاهش نسبي نابرابري0.9100.9060.9420.9310.886شاخص ويليامسون

ثباتي در نابرابري بي0.0140.039-0.027-0.0220.019شاخص نابرابري تايل

نرخ  اختلاف حداكثر و حداقل

ميان استان هابيكاري 

12.911.310.510.512.6...

...11.511.310.510.411.9نرخ بيكاري كل كشور
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الف- شاخص انحراف از ميانگين: دامنه شاخص انحراف از ميانگين مطلق و نسبي متغير نرخ 
مشاركت نيروي كار براي 30 استان كشور طي سال هاي 88-1384 به ترتيب 0/75-0/77 و 0/87-
0/88 است. به طوري كه اين دامنه در بين سال هاي ياد شده در مقايسه با نرخ بيكاري از نوسان 
كمتري برخوردار بوده است. ضمن آن كه انحراف از ميانگين مطلق و نسبي نرخ مشاركت نيروي كار 
در طول برنامه چهارم توسعه به سمت نابرابري بيشتري حركت كرده است. بدين ترتيب بر اساس اين 
شاخص حركت نوساني و رو به كاهش نابرابري منطقه اى نرخ بيكاري از يك طرف و حركت تقريباً  
ثابت و افزايش نابرابري منطقه اي نرخ مشاركت نيروي كار از جانب ديگر، نشان مي دهد در طي پنج 

سال ياد شده چندان نابرابري ها كاهش نيافته است.
ب- شاخص هيرشمن- هيرفيندال: اين شاخص ميزان حساسيت نرخ مشاركت نيروي كار را 
در مناطق مختلف كشور نشان مي دهد. دامنه اين شاخص علي اين كه نوسان (بين 0/297-0/292) 
داشت و روند آن افزايشي بوده است يعني بتدريج و بطور نسبي روند نابرابري نرخ مشاركت نيروي 

كار در استان ها افزايش يافت.
نرخ  منطقه اي  نابرابري  شاخص  اين  اساس  بر  پراكندگي:  غير موزون  ضريب  شاخص  ج- 
متغير  منطقه اي  نابرابري  تدريج  به  كه  بطوري  است  داشته  نزولي  روند  همواره  كار  نيروي  مشاركت 
كاهش يافته است. در عين حال رقم شاخص نابرابري ياد شده از 0/00722 به 0/00680 كاهش يافته 

است. يعني اين كه اين شاخص كاهش نابرابري منطقه اي را بهتر توضيح مي دهد.
د- شاخص ويليامسون: نتايج شاخص ويليامسون نرخ مشاركت نيروي كار نشان مي دهد كه در 
طول برنامه پنج ساله اين رقم در سطح 0/840 تا 0/837 قرار داشته است و در مقايسه با شاخص هاي 

ديگر از ثبات بيشتري و به سمت كاهش نابرابري ها برخوردار بوده است.
هـ- شاخص تايل: اين شاخص بر خلاف نتايج نابرابري نرخ بيكاري از وضعيت به مراتب بهتر 
برخوردار بوده و به تدريج و به طور نسبي روند نابرابري كاهش نشان مي دهد و از رقم 0/018 به 0/014 

رسيده است.
به طوركلي شاخص هاي نابرابري نرخ مشاركت نيروي كار در سطح مناطق كشور نشان مي دهد 
كه در طي دوره ياد شده است افزايشي وكاهشي بوده است و شدت اين روند بر خلاف نرخ بيكاري 
بيشتر بوده است يعني اين كه تمايل به افزايش نابرابري بيش از تمايل به كاهش نابرابري بوده است. 
نتايج آماري سنجه هاي نابرابري منطقه اي نرخ مشاركت، اختلاف نرخ مشاركت بين حداكثر و حداقل 

استان ها و روند كلي نرخ مشاركت كل كشور در طي برنامه چهارم گوياي اين واقعيت است. 
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آنچه قابل توجه است علت اين نابرابري ها و تغييرات آن است كه از دو بعد كوتاه مدت و بلند 
مدت قابل بحث و بررسي است. براي اين كه به صورت كوتاه مدت اين نابراي ها كاهش يابد ضرورت 
دارد سياست هاي فعالي كه منجر به تمايل بيشتر جمعيت در سن كار در مناطق مى شود تقويت 
نرخ  بر  موثر  عوامل  ساير  و  انساني  سرمايه  و  آموزشي  توسعه  سياست هاي  نيز  بلندمدت  در  گردد. 
مشاركت مبتني آمايش سرزمين مورد توجه قرار گيرد. لازم به يادآوري است كه با افزايش مهارت 
و تخصص جمعيت در سن كار، تمايل به كار براي آنها افزايش خواهد يافت. به طور طبيعي اين 
موضوع مى تواند منجر به افزايش نرخ مشاركت نيروي كار شود. در اين صورت انتظار بر اين است 

كه نابرابري ها كاهش يابد.
 

جدول (2): روند شاخص هاي نابرابري براي نرخ مشاركت نيروي كار در اقتصاد ايران

منبع: يافته هاى پژوهش

نتيجه گيرى و پيشنهادها
به  طور كلي، رويكرد سياست هاي منطقه اي در سطح كلان اقتصادي، حركت به سمت تعادل هاي 
منطقه اي است. برنامه ريزان منطقه اي و ملي، براى تحقق آن، برنامه هاي مالي، حقوقى و نهادي را 
تدوين و اجرا مي كنند. در ميان بازارهاي اقتصادي در كشور ايران، بازار كار منطقه اي بيشتر از ساير 
بازارها از عدم تعادل ها برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، شناخت و بررسي نابرابري هاي منطقه اي 

شاخص نتايج روند13841385138613871388ي نابرابريها شاخص

0.7620.7540.7690.7680.768ين مطلقشاخص انحراف از ميانگ
نسبي افزايش 

نابرابري

0.8730.8690.8770.8760.876شاخص انحراف از ميانگين نسبي
نسبي افزايش 

نابرابري

افزايش نابرابري0.2930.2920.2940.2950.297هيرفندال -شاخص هيرشمن

 شاخص غيرموزون ضرايب تغييرات

)پراگندگي(
كاهش نابرابري0.007220.007090.007050.006900.00680

كاهش نسبي نابرابري0.8400.8370.8400.8380.838شاخص ويليامسون

نابرابري نسبي كاهش0.0180.0210.0160.0160.014شاخص نابرابري تايل

نرخ  اختلاف حداكثر و حداقل

ميان استان ها مشاركت
14.616.812.115.216.2...

...41.040.439.83838.9نرخ مشاركت كل كشور
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(30 استان كشور) به لحاظ بازار كار بوده است و بر اساس برنامه چهارم، انتظار مى رفت كه تغييرات 
وضعيت ميان استان ها و تفاوت هاي فراوان آنها كاهش يابد. با توجه به اتمام دوره برنامه، اين موضوع بايد 
مورد سنجش قرار گيرد. از اين رو، روش هاي مختلفي براي ثابت  شدن يا نفي افزايش نابرابري ها مورد 
استفاده قرار گرفته است. براي بررسي اين نابرابري ها، از پنج شاخص نابرابري ضريب تغييرات، هيرشمن 
و هيرفيندال، ويليامسون، تايل و انحراف از ميانگين نسبي در سال هاي 88-1384، براي دو شاخص 

مهم بازار كار (نرخ بيكاري و نرخ مشاركت نيروي كار) استفاده شده است. نتايج نشان مى دهند كه: 
• روند نابرابري هاي منطقه اى نرخ بيكاري، با نابرابري هاي منطقه اى نرخ مشاركت نيروي كار، تا 
كاهش يافته اند، ولى  حدودي متفاوت است، به طوري كه نابرابري هاي منطقه اى نرخ بيكاري نسبتاً 

نابرابري هاي منطقه اى نرخ مشاركت نيروي كار، تا حدودي افزايش داشته اند.
• در بين سال هاي برنامه چهارم توسعه، بيشترين نابرابرى  به لحاظ شاخص هاي نرخ بيكاري و نرخ 
مشاركت نيروي كار، در سال 1386 وجود داشته و با وجود ركود نسبي حاكم بر اقتصاد در سال هاي 

88-1387، به  تدريج نابرابري هاي دو شاخص اساسى بازار كار كاهش يافته است.
• گستره شاخص هاي نابرابري دو شاخص نرخ بيكاري و نرخ مشاركت نيروي كار نشان مي دهد 
كه سياست هاي توسعه منطقه اى و بهبود بازار كار، عمدتاً  موجب تحريك تقاضاي كار براي نيروي كار 
شده است و كمتر عرضه بر نيروي كار تأثير گذاشته است. اين موضوع بايد در سياست گذاري هاي بازار 

كار مورد بازنگري و توجه بيشتر قرار گيرد.
• روند تغييرات نرخ بيكاري كل كشور و روند اختلاف بين حداكثر و حداقل نرخ بيكاري استان ها، 
با روند شاخص هاي نابرابري منطقه اى رابطه معكوس داشته است. به عبارت ديگر، سياست هاي كلان 
اقتصادي براي ايجاد فرصت هاي شغلي و كاهش نرخ بيكاري، همواره به نفع كاهش نابرابري هاي نرخ 
بيكاري در استان هاي كشور نبوده است. اين روند براي نرخ مشاركت نيروي كار بيشتر مشهود است. 
يعني اين نرخ نه تنها در كل كشور كاهش يافته، بلكه نابرابري هاي آن نيز تا حدودي بيشتر شده است 

و بر خلاف انتظار است.
از اين رو، در جهت گيرى و سياست گذارى دولت براي بهبود بازار كار، علاوه بر رويكردهاي ملي، 
توجه به تعادل هاي منطقه اي نيز مى تواند تأثير مهمى در كاهش روند نابرابري ها و برابري فرصت هاي 

بيشتر در كليه مناطق كشور به ويژه مناطق كمتر برخوردار داشته باشد، بدين ترتيب:
توسعه  جهت گيرى هاي  ملي،  جهت گيرى هاي  بر  علاوه  كار،  بازار  سياستگذاري هاي  در  الف- 
برنامه ريزى  چارچوب  در  بايد  كشور،  منابع  و  امكانات  برابر  فرصت هاي  كردن  فراهم   براي  منطقه اى 
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مبتني بر آمايش سرزمين، مورد توجه برنامه ريزان و سياستگذاران قرار گيرد. در اين صورت، نه تنها 
اهداف مورد نظر بيشتر تحقق خواهند يافت، بلكه در كنار آن، اهداف دولت براي دستيابي به رشد و 
توسعه بيشتر مناطق و بهبود بازار كار، به  ويژه در مناطق كمتر برخوردار فراهم خواهد شد. به ويژه 
اينكه در سياست گذاري اشتغال، هدفمند سازى منابع و حمايت هاي مالي و حقوقي دولت در ميان 

مناطق، تأثير مهمى بر كاهش روند نابرابري ها خواهد داشت.
ب- در سياستگذاري هاي بازار كار، در كنار هدف گذارى متغير هاي مهم بازار كار، مباحث محوري 
و  آموزشي  سياست هاي  مهاجرت،  سياست هاي  جمعيت،  سياست هاي  نظير  كار  بازار  با  مرتبط  و 
الگو هاي توسعه و آمايشي مناطق و غيره نيز شناسايي شود و در برنامه ريزي هاي ملي و منطقه اي، 

مورد استفاده قرار گيرد.
ج- در توسعه مناطق و كاهش نابرابري هاى آنها، رويكردهاي توسعه بازار كار، به لحاظ تقويت در 
عرضه نيروي كار، از طريق توسعه كيفي آموزش هاي رسمي، غير رسمي و كاربردي و هدفمند  كردن 
پذيرش دانشگاه هاي دولتي و غير دولتي در مناطق مختلف كشور، مي توانند به تحقق اهداف منطقه اي 

دولت كمك كنند.

منابع
الف) فارسى
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حسن زا ده، علي و ازوجي، علاءالدين (1386). تحليل نابرابري هاي منطقه اى منابع بانكي و بازار كار در استان هاي 

كشور. مجموعه مقالات كنفرانس پولي و بانكي. پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي ج.ا.ايران. 
سازمان  مديريت و برنامه  ريزى كشور (1384). سند توسعه ويژه (فرابخشي) توسعه اشتغال و كاهش بيكاري در 

برنامه چهارم توسعه.
سن،  مارتيا كومار (1381). در باب نابرابري اقتصادي. ترجمه حسين راغفر. مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي. 

صباغ  كرماني، مجيد (1380). اقتصاد منطقه اى (تئوري و مدل ها). تهران: انتشارات سمت.
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فصلنامه  كشور.  استان هاي  در  اشتغال  منطقه اى  نابرابري هاي  تحليل  و  تجزيه   .(1380) مجيد  صباغ  كرماني، 
علمي و پژوهشي مدرس. دانشگاه تربيت مدرس.2.

عبادي ، جعفر و شهيكل تاش، محمدنبي (1385). بررسي نابرابري جريان هاي تجاري، سرمايه گذاري و درآمد 
در جهان. تحقيقات اقتصادي.72.

لطفي،  علي و درويش، زهرا (1385). شاخص هاي تكنيكال، انتشارات ترمه.
علوم  منطقه اي.  توسعه  ديدگاه  از  منطقه اي  تفاوت هاي  الگوسازي   .(1382) بهرام  وهابي،  و  محمود  متوسلي ، 

انساني. دانشگاه  الزهرا. 44 و 45.
مركز  آمار ايران. سالنامه آماري سال هاي 83-1379 كل كشور. بخش نيروي انساني.

مركز  آمار ايران. نتايج آمار گيرى طرح نيروي كار. سال هاي 1384-88. 
ياسور ي، مجيد (1384). سياستگذاري منطقه اى و چگونگي نابرابري ها در كشور. اطلاعات سياسي و اقتصادي. 

.211-212
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پيوست:
 جدول (1): مقايسه ميزان مشاركت نيروي كار و  بيكاري در سال پايه و انتهايي برنامه چهارم توسعه

ها نام استان

 عملكرد سال پايه

)1383( 
 1388سال 

فاصله بين 

و  گذاري هدف

شاخص درعملكرد 

 سال پاياني برنامه

 )درصد(

 ميزان

مشاركت

 ميزان

بيكاري

 گذاري هدف

 ميزان

 مشاركت

عملكرد 

 ميزان

مشاركت

گذاري هدف

نرخ بيكاري

عملكرد 

 ميزان

 بيكاري

 ميزان

مشاركت

 ميزان

بيكاري

 41.7 90.5 11.9 8.4 38.9 43 12.3 39 كل كشور

آذربايجان 

 شرقي
44.8 5.6 50.1 45.5 5.6 10 90.8 78.6 

آذربايجان 

 غربي
44.1 11.3 49.1 45.0 8.3 10.7 91.6 28.9 

 37.9 108.5 12 8.7 46.2 42.6 11 38.5 اردبيل

 50.0 96.1 12 8 41.8 43.5 13.3 39.5 اصفهان

 22.3 106.4 12.6 10.3 39.9 37.5 15.9 34.2 ايلام

 58.1 100.3 11.7 7.4 36.6 36.5 12.5 33.5 بوشهر

 41.7 90.3 11.9 8.4 37.4 41.4 12.1 37.7 تهران

چهارمحال و 

 بختياري
39.4 17.6 43 39.1 8.5 16.4 90.9 92.9 

خراسان 

 جنوبي
40.4 9.9 45.1 41.5 8.2 7 92.0 -14.6 

 خراسان

 رضوي 
42.5 9.3 47.5 41.5 8 11.2 87.4 40.0 

خراسان 

 شمالي
41 8.1 45.8 36.8 7.1 6.4 80.3 -9.9 

 27.2 95.9 13.1 10.3 37.6 39.2 19.6 35.9 تانخوزس

 3.4- 100.2 8.4 8.7 44.9 44.8 11.7 40.3 زنجان
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ادامه جدول (1): مقايسه ميزان مشاركت نيروي كار و  بيكاري در سال پايه و انتهايي برنامه چهارم توسعه

منبع: سند توسعه ويژه (فرابخشي) توسعه اشتغال و كاهش بيكاري در برنامه چهارم توسعه، سال 1384 و  مركز آمار ايران، نتايج آمار گيرى طرح نيروي كار، 
سال 1388

 66.3 83.7 13.8 8.3 35.9 42.9 11.2 39.7 كرمانشاه

 و  كهگيلويه

 بويراحمد
34.1 14.1 37.2 30.0 10.2 14.8 80.6 45.1 

 17.4- 93.0 7.1 8.6 40.0 43 14.3 38.8 گلستان

 71.9 86.2 15.3 8.9 41.1 47.7 12.1 42.6 گيلان

 86.3 97.7 19 10.2 37.5 38.4 19.4 35.1 لرستان

 8.0- 81.9 8.1 8.8 36.7 44.8 10.8 40.3 مازندران

 45.5 92.8 11.2 7.7 38.5 41.5 9.3 37.8 مركزي

 25.0- 83.9 6.9 9.2 31.8 37.9 12.8 34.8 هرمزگان

 119.5 94.9 18 8.2 41.2 43.4 14 39.7 همدان

 4.3- 82.1 9 9.4 39.5 48.1 17.3 43.1 يزد

 12.3 85.5 9.1 8.1 35.9 42 9.6 38.4 سمنان

 سيستان و

 بلوچستان
33.9 21.7 37.3 30.5 11.1 13.3 81.8 19.8 

 73.5 95.4 14.4 8.3 37.6 39.4 13.4 36.1 فارس

 47.0 82.3 12.2 8.3 35.8 43.5 8.3 39.5 قزوين

 47.9 89.6 10.8 7.3 34.4 38.4 9.2 35.3 قم

 31.7 88.7 10.8 8.2 39.2 44.2 14.6 40.9 كردستان

 41.7 85.9 11.9 8.4 34.6 40.3 9.5 36.7 كرمان

ها نام استان

 عملكرد سال پايه

)1383( 
 1388سال 

فاصله بين 

و  گذاري هدف

شاخص درعملكرد 

 سال پاياني برنامه

 )درصد(

 ميزان

مشاركت

 ميزان

بيكاري

 گذاري هدف

 ميزان

 مشاركت

عملكرد 

 ميزان

مشاركت

گذاري هدف

نرخ بيكاري

عملكرد 

 ميزان

 بيكاري

 ميزان

مشاركت

 ميزان

بيكاري




